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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بیان شد که محقق اصفهان، مطلب را از قول مشهور فقها نقل کرده و به مشهور نسبت مدهند و آن این است که در مواردی
که برای ما، حق بودنِ ی چیزی ثابت است و مدانیم «أنّ هذا من مصادیق الحق لا من مصادیق الحم»، اما نمدانیم که آیا

قابل نقل و انتقال یا قابل اسقاط است یا نه؟ مشهور قائلاند به اینه اگر عرف قابلیت صلح را در آن بپذیرد و بوید این از اموری
است که مشود طرف برای مصالحه قرار بیرد، همین مقدار که قابلیت عرفیه برای مصالحه دارد، کاف است که ادلهی صلح

را جاری کرده و بوئیم «الصلح جایز بین المسلمین» اینجا جریان پیدا مکند و بعد نتیجه بیریم و بوئیم حال که صلح جاری
شد، پس «قابل للنقل و الانتقال و قابل للاسقاط».

به عبارت دیر؛ این مطلب که مرحوم اصفهان به مشهور نسبت مدهد تقریباً (به این بیان که عرض مکنم) ی تبصره و
استثناء است به این بیان که قاعدهی کل این است که ما از اجرای ی دلیل نمتوانیم موضوع را استفاده کنیم که گاه اوقات
در کلمات مگویند از حم نمشود به موضوع رسید؛ زیرا موضوع در ی مرتبهی متقدمهی بر حم است و بمنزلة العله است

و حم به منزلة المعلول است و همیشه فقها در کلماتشان این تعبیر را دارند که حم موضوع درست کن نیست.

فقط تنها جای که از حم متوانیم به موضوع برسیم این است که هر جا صلح در آن جایز بود، بوئیم قابلیت نقل و انتقال و
قابلیت اسقاط را دارد. البته برای جواز صلح ما از این مقدمه شروع مکنیم و مگوئیم این حق «قابل للصلح عرفاً»، به عرف
مراجعه مکنیم عرف مگوید این قابلیت صلح را دارد و مشود طرفِ برای مصالحه قرار بیرد. وقت عرف مگوید قابلیت
صلح را دارد، دلیل «الصلح جایز بین المسلمین» جاری مشود و ما از جریان این دلیل مفهمیم که این مورد قابلیت نقل و

انتقال و قابلیت اسقاط را دارد. این کلام است که مرحوم اصفهان به مشهور نسبت داده است.

در ادامه خودِ مرحوم اصفهان اشال کرده و مفرماید بین اینه ی موردی قابلیت صلح عرفاً دارد از ی طرف، از طرف
دیر ما ش کنیم در مسئلهی نقل و انتقال، تناف وجود ندارد. مگوئیم صلح در اینجا هست، از طرف دیر ما ش در نقل و

انتقال هم داریم، اما «لا منافاة بینهما».

دیدگاه محقق اصفهان بررس

است البته اگر این بیان که معروف است و فقها قائل شدند، مطلب بسیار خوب این مطلب به نظر ما حق با مشهور است یعن
که ما عرض کردیم مقصودشان باشد که اگر ی موردی مدانیم از مصادیق حق است، اما نمدانیم که آیا قابلیت نقل و انتقال
و اسقاط را دارد یا نه؟ اگر عرف همین مقدار به دست ما بدهد یعن در میان عرف قابلیت مصالحه را دارد. همین کاف است که
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دلیل «الصلح جایز بین المسلمین» جریان پیدا کند. دلیل که جاری شد، نتیجه مگیریم شرعاً شارع این حق را قابل نقل و
انتقال و قابل اسقاط مداند و دیر مجال برای ش باق نمماند و مسئله تمام است یعن نقل و انتقال حاصل شد. در نزد چه

کس نقل و انتقال حاصل شد؟ در نزد شارع.

لذا تعجب است که مرحوم اصفهان مفرمایند از ی طرف قابلیت عرفیه برای صلح هست و از طرف دیر هنوز ما ش در
نقل و انتقال داریم و بین اینها منافات نیست. اصلا این ی کلیدی است برای بسیاری از معاملات مستحدثه. به عنوان مثال؛

مگوئیم حق وام را نمدانیم قابل نقل و انتقال است یا نه؟ نمدانیم قابل اسقاط است یا نه؟ بوئیم اگر عرف بوید امان صلح
در آن وجود دارد، همین مقدار کاف است؛ زیرا صلح خیل اوسع مفهوماً است تا عناوین سایر معاملات.

مثال دیر؛ بیع زمان است، مگوئیم این شخص مخواهد فصل پائیز مان را بفروشد، نمدانیم این قابل بیع است یا نه؟ (البته
نقل و انتقال عین نه منفعت، اگر منفعت باشد مرود در باب اجاره) نقل و انتقال عین در زمان پائیز ممن است یا نه؟ تا حال
ذهنمان را کاملا پر کردیم از اینه وقت شما عین را مال شدید، در همه زمانها باید مال باشید و نمشود بوئیم این زمان

آری و آن زمان نه، بیعاش هم اگر بخواهد واقعاً عنوان بیع صدق کند بیعش همین است، وقت آدم چیزی را فروخت، این عین را
مال مشود به صورت مل طلق.

خانهای را در چهار فصل هر فصل به ی ه یشود مانند اینکه امروز انجام م ذاریم، این معاملاتاما اگر اسمش را بیع ن
نفر مفروشند و اسمش را مگذارند بیع زمان. از این راه متوانیم حل کنیم و بوئیم اسمش را بیع نذارید، بوئیم نقل و

انتقال عین ف مدة معینة است که خود این نقل و انتقال ممن است یا نه؟ از همین راه وارد شده و مگوئیم اگر عرفاً قابلیت
صلح داشته باشد و عرف بوید متواند پائیز این خانه را ال یوم القیامه مصالحه کند، خودش هم که مرد به بچههایش برسد.

شود مصالحه کرد و تا عرف گفت «هذا قابلگفتیم عرفاً م وقت کند یعناگر مصالحه آمد، نقل و انتقال معنا پیدا م
للمصالحه»، «الصلح جایز بین المسلمین» جاری شده و دلیل نفوذ صلح مآید، دلیل نفوذ صلح که آمد مگوئیم پس این

قابلیت نقل و انتقال دارد. یعن ما مخواهیم بوئیم ی استثنای است و وح منزل نیست که بوئیم حم، هیچ وقت موضوع
درست نمکند و برهان عقل که پشتش نایستاده! بنابراین در خصوص صلح مگوییم هر جا صلح جایز بود و دلیل صلح

جریان داشت، موضوعش که مسئله نقل و انتقال است محقق مشود.

بیان چند نته

نته1: در اجاره، اگر غرر باشد معامله باطل است، اما مگوئیم در صلح، جهالت اشال ندارد.

نته2: به نظر من ی از کلیدهای حل مسائل معاملات امروزی است همین بیان است که ذکر شد. لذا گاه اوقات در این
معاملات امروزی از راه جعاله وارد مشوند، بیشتر از راه صلح وارد مشوند و صلح را مطرح کردند.

نته3: طبق بیان که ذکر شد، همه جا قابلیت صلح وجود دارد (یعن ما موردی را پیدا نمکنیم که قابلیت صلح عرفاً در آن
نباشد) مر اینه از امنهی عموم باشد که بوئیم اینجا عرف مگوید صلح جریان ندارد. توضیح آنه؛ در مواردی که عامه
مردم متوانند از آن استفاده کنند، مسئلهی «حق سبق» مطرح است (که در جلد هفتم احام الاطفال که تعلیقاتش را نوشتم،

مفصل بیان کردم). مثلا اگر کس در کنار ی خیابان که از شوارع عامه است (یعن برای عموم مردم است) ایستاد و ماشینش
یعن (کنمعرض م از جهت فقه) حق ندارد او را از اینجا بردارد ببرد ه داشت و شروع کرد به فروختن میوه، کسرا ن
وسیع است، خیابان خیل بزرگ هست که اتوبان خیل جای ران نداشته باشد (یکه مزاحمت با استفادهی دی مادام



است، او هم در ی ساعت بایستد که مزاحمت برای دیران نداشته باشد)، فقه ما مگوید کس حق ندارد این را از اینجا
بردارد؛ زیرا او حق سبق پیدا مکند و مادام که اینجا هست این متواند استفاده کند، یا ی بساطفروش (که در زمان

امیرالمؤمنین(علیه السلام) در بازار کوفه بوده که بساط پهن مکردند)، اینها حق پیدا مکردند به نام حق سبق.

یا اینه اگر شما خسته شدید و در جای نشستید، کس حق ندارد شما را بلند کند مر مزاحمت برای بقیه ایجاد شود. ممن
است از ما سؤال کنید که کدام حق است که عرف دیر قابلیت صلح ندارد، ممن است حق سبق در اینجا را مثال بزنیم، بوئیم
الآن ی کس با ماشینش در خیابان ایستاد و بوید من حق دارم و حالا با این حقّم ی مصالحهای مکنم، این از شوارع عامه

است و از محلات عموم است و اصلا حق مصالحه ندارید.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


